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 . مقدمه1

و انديشهو نقد بررسي از آراء هاي مستشرقان پيرامون اسلام، به ويژه قرآن كـريم، هـم

و هم از نظر پاسخگويي به شبهات آنان ضـروري اسـت. در هاي آنا نظر آشنايي با ديدگاه ن

اين پژوهش، ضمن بررسي ديـدگاه نويسـندگان در مـورد پلـوراليزم دينـي از منظـر قـرآن،

و تحليل مي  نماييم. اشكالات مطرح شده درباره اين موضوع را تجزيه

 . معرفي اجمالي نويسندگان مدخل:2

)Jane Dammen McAuliffeجين دمن مك اوليف(

و متخصص در سطحو» برين مور«رئيس دانشگاه استاد تاريخ، محقق شناخته شده

و مقالات علاوه بر انتشار. اسلامي است المللي در زمينه مطالعات بين آثار متعدد

(كريمي المعارف قرآن�مختلف، كار تدوين داير نيا، مقالهِ ليدن را به پايان برده است

به�داير ).30ـ118/29گلستان قرآن، انگليسي، المعارف قرآن

برخي از آثار وي عبارت است از: نشست كمبريج در مورد قرآن، مسيحيانِ قـرآن، تصـوير

(به نقل از: سايت دانشگاه جرج تاون).7و عيسي9در اسلام، محمد7عيسي مسيح

) )Clare Wildeكلير وايلد

و دانـش آمو و استاد الهيات دانشگاه جرج تاون آمريكـا ختـه مركـز مطالعـات الهيـات

(به نقل از: سايت دانشگاه كاتوليك آمريكا). اديان است

 . خلاصه مقاله3

، عبادت���مفردات قرآني: دين،

ــج ــراي راي ــرين اصــطلاح ب ــن اســت. اصــطلاح فارســي»religion«ت ــي»دن«، دي معن

»religion«يا»cult « ر.ك معني قضـاوت مـي» دانو«و واژه اكدي)  فـري، واژگـانج: دهـد

، اصـطلاح ديگـري»ملـت« بيگانه). در قرآن واژه عربي دين، هر دو معني فوق را داراسـت.

و در عربي كهن شاهدي براي كـاربرد قرآنـي آن وجـود»religion«براي در است نـدارد.

به» ���«قرآن  و» فرقه«يا» دين«اشاره و اغلب نشانگر كيش  عقيده ابراهيم است. دارد
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ك واژه و سـومين اصـطلاح عمـومي اي ه ارتباط تنگاتنگي با حيطه معنـايي ديـن داشـته

باشد. بـه هـر حـال، معنـاي ايـن ريشـهمي»�عباد«(رويه ديني) است، واژه»religion«براي

(ر.ك: جفري، واژگان بيگانه،» كار كردن«و» انجام دادن«،»ساختن« ).209است.

 اسلام

و نيست. مهـم منظور قرآن از اسلام دقيقاً روشن تـر اينكـه تفـاوت روشـني بـين ايمـان

(اسـلام) وجـود نـدارد. در سـايه ابهـام زبـان قرآنـي، ايـن سـؤال مطـرح  تسليم در برابر خدا

و مسـيحيان، مـي مي تواننـد در زمـره مؤمنـان بـه شود كه آيا غير مسلمانان، به ويژه يهوديـان

شـامل اطاعـت پيـامبرش يعنـي شمار آيند؟ قرآن صـراحتاً اصـرار دارد كـه اطاعـت از خـدا 

مي9محمد  شود. نيز

 گر تساهل قرآني يا دوسو گرايي: اهل الكتاب، ذمه اصطلاحات نشان

(بني و مسيحيان اصـطلاحي» اهـل الكتـاب«اسرائيل)، نخستين مصـاديق گرچه يهوديان

(اهل الكتاب) در قـرآن ذكـر شـده  و صابئيان نيز به همراه اينان (حـج/ هستند، مجوسيان  انـد

مي17  باشد. ) اهل الكتاب تقريباً مترادف با ذمي يا اهل الذمه

 جوامع ديني

و مسيحيان  يهوديان

(بقره/» يهوديان«در قرآن در موارد متعددي آشكارا از  120، 113به بدي ياد شده است

و...). واژه يهـود يـك بـار نيـز بـراي تأكيـد بـر يهـودي نبـودن ابـراهيم بـه كـار رفتـه اسـت

/(آل و شعائر گروه67عمران به خـوبي مطـرح9هاي يهودي نيز در عصر محمد ). اصول

نشده است، اما مسيحيان، بر خلاف انتقاد مكرر قرآن از يهوديان، گاهي اوقات مـورد انتقـاد 

(مائده/ قرار گرفته ).82اند

براي تأسيس يك نهاد سياسي در مدينه9نقش بارز قبايل يهود در كشمكش محمد

نـزول آيـه9او از مكه آشكار است؛ براي مثال، نويسندگان سيره محمـد بعد از مهاجرت

كند، جنگـي در برابـر دوازدهم سوره آل عمران را كه به پيروزي مسلمانان در بدر اشاره مي

و ششـم سـوره مائـده كـه مؤمنـان را بـه  و يكم تا پنجـاه و آيات پنجاه كافران قلمداد كرده
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ت و مسيحيان و تبعيـد قبيلـه قينقـاع مـرتبط حريكميدوست نگرفتن يهوديان كند، با مقابلـه

و آيـه59ـ15اند. همچنين آيات دانسته سـوره شـعراء بـا33سوره بقـره بـا تبعيـد بنـي نضـير

توانـد بـراي اند. مواعظ قرآني پيامبر مـي نابودي مرداني از قبيله بني قريظه مرتبط تلقي كرده

و تح ريف حتي توهين بزنـد، بنـابراين نيـازي نيسـت اقناع شنوندگان خويش دست به مبالغه

و روشـن از اصـول  كه اشارات منقطع به اصول مسـيحي يـا يهـودي بـه عنـوان شـاهد دقيـق

(يا رسوم ديني) اين جوامع لحاظ شود.  مشخص

 اشارات قرآن به رفتارهاي متقابل بين ديني

ده وي با راهبان مسيحي را در كسـوت اطـلاع دهنـ9منابع مسيحي رويارويي محمد

كنند. همچنين برخي روايـات، كاتـب وي را كسـي معرفـي در مورد وحي الهي گزارش مي

ب مي وينمايند كه ايمان يهودي را  آموخته بود.ه

 نجران

عمران در پاسخ چالش مطرح شده به وسيله مسيحيانآل61اعتقاد بر اين است كه آيه

و از خـدا بـراي نجران نازل شده است؛ چالشي كه طرفين دعوا ادعاي خـود  را ارائـه كـرده

كننــد. بــه هــر حــال، نماينــده نجــران از رقابــت دروغگويــان درخواســت بــلا يــا لعنــت مــي

و محمـد كناره و در قبـال ماليـات سـالانه، بـا آنـان معاهـده9گيري كرد اي منعقـد نمـود

 شان تضمين كرد. آزادي آنان را در اعمال عبادي

به منظور تضعيف رهبـري9دشمنان مكي محمددر پي اتحاد قبايل يهودي مدينه با

او در مدينه، تشعب سياسي منفي به وجود آمد. برخوردهاي سختگيرانه نسبت به ايـن قبايـل 

در يهود از قبيل اخراج پي و قتـل عـام شـديد 625و 624درپـي دو قبيلـه از قبايـل اصـلي م.

و بچـه و به بردگي گرفتن زنان در هـاي بنـي مردان ـ 627قريظـه ظـاهراً مـانع از هـر گونـهم

و يهوديـان شـده برخورد مسالمت (مانند برخورد با مسـيحيان) بـين مسـلمانان متقـدم آميزي

 انداز برخوردهاي اسلامي يهودي قديمي كاملاً سرد نيست. است. با اين حال، چشم

و دفاعي  شيوه بيان: جدلي

ب و شدت نسبت و تندي ه يهوديان كمتـر گرچه مجادله با مسيحيان از حيث گستردگي

و دوست مؤمنـان بـه و مسيحيان هم پيمان يكديگر بوده است، اما در تحليل نهايي، يهوديان

/ شمار نيامده (مائده ).51اند
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 استنتاج يك رفتار قرآني درباره پلوراليزم ديني

قرآن قضاوت واحدي در مورد تكثـر گرايـي دينـي نـدارد. از يـك سـو، اظهـاراتي از

ب و ديگـر حاميـان فضـيلت دولـت طرف سخن گويان رجسته دينـي مثـل يوسـف قرضـاوي

(قرضاوي، الكليات وتطبيق الشر توانـد حمـل بـر الاسـلاميه) كـه مـي ���اسلامي وجود دارد

در تشويق به آسان گيري در مورد ساير اديان شود. در اين قرائت، تكثـر دينـي مجـاز اسـت.

ر  شناسـد، تصـديق ضـمني سـميت مـي پس عبارات قرآني كه موجوديت اديان ديگـر را بـه

مي ارزش خورد؛ مثلاً اشاره به اينكه مسيحيان به مسلمانان هاي پيروان ساير اديان نيز به چشم

و مسـيحيان دانشـي از كتـاب مقـدس دارنـد. از ديگـر سـو، افراطيـان  و يهود كمك كردند

(م  و سـيد 728/1328معاصري چون اسامه بن لادن در پيروي از مفسراني ماننـد ابـن تيميـه (

(م / 1966قطب (توبه و داوري منفي9)، آيات مشخصي را ) در حمايت از انكار تكثر اديان

اند. در اين قرائت، مصالحه شرعي يا قـانوني يـا همكـاري در مورد غير مسلمانان مد نظر قرار داده

اخـروي غيـر با غير مسلمانان يا مسلمانان ناصالح جايي ندارد. موضوعات قرآني از قبيل مجـازات 

در9مسلمانان، تقابل آنان با محمد نظر خدا، تجـاوز يهوديـان، اسلام به مثابه تنها دين صحيح

و  و مسيحيان از حدود ديني خودشان، بخشي از ايـن قرائـت انتقـادي قـرآن از اديـان ديگـر

باشد. در پرتـو ايـن مباحـث متنـاقض قرآنـي، ايـن سـؤال بـاقي انكار حقانيت تكثر ديني مي

مي اند كه قرآن مسلمانان را در مواجهه با تكثرم مي  كند؟ اديان به چه رفتاري توصيه

 راهنمايي براي رفتار مسلمانان

، بر تصـديق وجـود)ولي دينِ دينُكُملَكُم(گرچه آياتي مانند آيه ششم سوره كافرون

. قرآن تصديق اند، تفاسير گوناگوني درباره مفهوم اين آيه وجود دارد تكثر اديان حمل شده

كند كه هركسـي حقانيـت پيـام قـرآن را قبـول نخواهـد كـرد. گرچـه ايـن موضـوع نيـز مي

هيچ يك از مكيان را به پذيرش اسلام مجبور نكـرد؛9گوناگون تفسير شده است: محمد

و مجوسيان مي توانند با پرداخت جزيـه بـا آرامـش در دولـت اسـلامي زنـدگي اهل الكتاب

(طبري، تفسير، ذيل آيه). كنند؛ هرگز اجبار علي ه كسي كه جزيه پرداخت كند وجود ندارد

دهد كه قطعاً اختلاف عقايد دينـي مـورد تجليـل واقـع نشـده بررسي تفسير اسلامي نشان مي

اي به عنوان يك جنبه اجتناب ناپذير از وجود انسان پذيرفتـه شـده است. اين مطلب تا اندازه
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كنند. اما هـيچ كننده ايمان اجباري به اسلام تفسير نمياست. مفسران عموماً قرآن را ترغيب

كننـد بـه عـذاب قيامـت مصالحه دروغيني نيز وجود ندارد: آنان كه به پيام قـرآن اعتنـا نمـي 

مي وعده داده شده  ستايند، محدود هستند. اند. فقراتي كه فضايل مردم جوامع ديني ديگر را

م و نهم سوره توبه، شايد و بيست ترين آيات قرآني هستند كه رفتار عروفآيات پنجم

كنند. اما آيات ديگري وجود دارد كـه كمتـر بـه آنهـا متناسب با غير مسلمانان را تجويز مي

را پرداخته شده است؛ آياتي كه اطلاعاتي در مورد آنچه مي و رفتـار قرآنـي«توان آن روش

مي» با غير مسلمانان را«سوره مائده:3دهند؛ براي نمونه، آيه ناميد، به دست من ديـن اسـلام

حق«سوره روم:30؛ آيه»براي شما پسنديدم آنـان«همان سوره:32؛ آيه»كه اين است دين

و قبايلي شدند با آنـان بجنگيـد تـا«سوره بقره: 193؛ آيه»كه دين خود را شعبه شعبه كردند

و دين، فتنه هيچ موضـوع ديـن خـدا نسـبتدر«سوره نور:2؛ آيه»خدا شود براياى نباشد،

اي اهـل كتـاب در ديـن خودتـان غلـو«سـوره نسـاء: 171؛ آيـه»به آنان رأفتي به خرج نـده 

مي«سوره غافر:26؛ آيه»نكنيد ».ترسم كه او دين شما را تغيير دهد من

و ادعـا مـي كنـد كـه به طور كلي، قرآن قضاوتي منفي درباره اهل الكتاب ابراز نمـوده

انـد؛ بنـابراين، غلو كـرده وحتـي كتـب مقـدس خودشـان را تغييـر داده آنان در دين خويش 

ـ اجتنـاب كـرده، در صـورت لـزوم بـا آنـان  و سـاير غيـر مسـلمانان ـ مسلمانان بايد از آنـان

بجنگند. گرچه متن قرآن بر تنبيه آخرتي غيرمؤمنـان دلالـت بيشـتري دارد، مفسـران متـأخر 

از كتاب را در طبقهتمايل دارند همه غير مسلمانان، حتي اهل  اي جا دهنـد كـه بنـابر قرائتـي

و حتي مسلماناني كه مسلمان حقيقـي بـه توان رفتاري خصومت قرآن مي آميز در مورد آنان

 اند، تجويز كرد. شمار نيامده

و نقد4  مقاله . بررسي

ــد ــيو نق ــورد بررس ــوا م و محت ــاختار ــدخل را در دو بخــش سِ ــده در م ــرح ش ــب مط  مطال

 دهيم. قرار مي

 ساختاري الف) بررسي

 نقطه قوتيك)

نويسندگان مدخل پيش از آنكه وارد اصـل بحـث شـوند، بـه معناشناسـي مفـردات قرآنـي
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و گروه» �
	��«،»���«،»دين«مرتبط مانند و جوامع ديني موجود در محيط نزول قـرآن پرداخته ها

و ورود خوبي به بررسي تكثرگرايي از منظ9و زندگي پيامبر .اندر قرآن داشتهرا بررسي

 نقاط ضعفدو)

.اشكالات ما بر مدخل مذكور در اين قسمت از قرار زير است

 . طولاني بودن مباحث مقدماتي از اصل موضوع1

همان طور كه ذكر شد، پيش از ورود به اصل بحث، مفردات قرآني مرتبط با موضـوع

و جوامع ديني مورد بررسي قرار گرفتهو گروه اي ها و از اند، گرچه ن خود كار مثبتـي اسـت

و بخـش بيشـتر نقاط قوت مدخل به شمار مي رود، اما بيش از مورد نياز به آن پرداخته شـده

 مدخل را به خود اختصاص داده است.

و جامع در مورد ديدگاه قرآن2  . فقدان يك بررسي منسجم

و قرآن«مباحث مطرح شده با عنوان مدخل يعني امل نـدارد،، مطابقتك»تكثرگرايي ديني
و رفتاري مسلمانان نيز كشانده و عـلاوه بـر زيرا نويسندگان بحث را به حوزه زندگي اجتماعي اند

ـ بـه بررسـي آن در حـوزه رفتـاري  و جـامع ـ آن هـم نـه دقيـق بررسي موضوع از ديدگاه قـرآن
و از ديدگاه مفسران نيز اقدام نموده من مسلمانان سـجم نظـري اند؛ به همين دليل، فقدان يك بحث

.براي دريافت عميق ديدگاه قرآن در زمينه تكثرگرايي قرآن ملموسو آشكار است

آن3 و مقايسه قرآن با و صحيح پنداشتن تكثرگرايي مبتني بر نسبيت انديشي  . مسلم

و غالب در مورد همان ديـدگاه» تكثرگرايي ديني«امروزه در مغرب زمين، ديدگاه رايج

ب و تـلاش جـان هيـكو همفكـرانش در دوران معاصـر بـه اوج نسبيت انديشانه است كه ا كار

(رك: جان هيك، مباحث فلسفه دين). نگارندگان آن» تكثرگرايي ديني«خود رسيده است ــ

و قـرآن را بـا آن مقايسـه  ـ را اصـلي مسـلم گرفتـه هم تكثرگرايـي مبتنـي بـر نسـبيت انديشـي

و معرفتي استت اند، حال آنكه قرآن خود بيان كننده عالي كرده و اصول انساني .رين حقايق

و جانبداري نمودن از برخي گروه4 هاي . عدم رعايت انصاف علمي در برخي موارد

 ديني خاص

و مسيحيان حاضـر در جزيـر و گزارش حال يهوديان وةنويسندگان در بررسي العـرب

و حتي قرآن را بـي محيط نزول قرآن بي و هـيچ دليلـي، طرفي را رعايت نكرده بـه تحريـف

 اند. توهين محكوم نموده
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 محتواييب) بررسي

 معناشناسي مفردات.يك

و نقايصي به چشم مـي خـورد؛ از جملـه اينكـه در معنا شناسي مفردات قرآن اشكالات

 نگارندگان تلاش وافري در دخيل نشان دادن اكثر اين كلمات دارند.

»دين«. اصرار بر دخيل بودن واژه1

م مهم و آرتـور جفـري بـوده اسـت.» واژگان دخيل«ستند نويسندگان، كتاب ترين منبع

 دلايل وي براي اثبات دخيل بودن واژه مذكور بدين قرار است:

و» شفاء الغليل فيما في كلام العـرب مـن الـدخيل«الف) استناد به كتاب فقـه«خفـاجي

(آرتور جفري، واژگان دخيل،»اللغه  ).132ثعالبي

(كلمـاتيب) وي ضمن قائل شدن دو و دو معناي متفاوت براي واژه، شـواهدي ريشه

و آرامي مطرح مي (پارسي ميانه) بـه» ديـن«كند مبني براينكـه با تلفظ مشابه) از زبان پهلوي

و ديـن بـه معنـاي قضـاوت از زبـان آرامـي وارد  معناي مصطلح دين از زبان فارسي پهلـوي

(همان،  ).133و 132عربي شده است

ن خست جفري بايد گفت: خفاجي در كتاب خـويش ايـن واژه را بـدون در مورد دليل

(الخفـاجي،  هيچ گونه توضيحي در مورد اصل كلمه، در زمره واژگـان دخيـل آورده اسـت

علَى لَفْـظ«)، ولي ثعالبي آن را ذيل عنوان 103 لغَُتَي العرَبِ والفُرْسِ قاَئمةٍ في ماءكْرِ أسذ في

داحثعالبي، فقه اللغه، به همراه چند»و) ). بـديهي اسـت كـه ايـن 316لفظ ديگر آورده است

عنوان هيچ گونه دلالتي ندارد كه وي دخيل بودن كلمـه را پذيرفتـه باشـد. جفـري در دليـل 

مي دوم خود شواهد خوبي مي و تا حدود زيادي ذهن را به اين سو كشاند كه اين واژه آورد

نمايـد: اول آنكـه ات، پذيرش اين شواهد دشوار مـي اصيل نيست، ولي با عنايت به برخي نك

(ابن فارس، ذيل ماده دين). عـلاوه بـر ايـن، هـيچ  اين واژه در عربي داراي ريشه فعلي است

 شود. علامتي مبني بر عجمي در اين واژه يافت نمي

»���«. اصرار بر دخيل بودن واژه2

 اثر آرتـور جفـري» گان دخيلواژ«با استناد به كتاب» ���«در مدخل مورد بحث، واژه

و مأخوذ از كلمه واژه سرياني قلمداد شده است. گرچه يافتن ريشه ايـن واژه» ملتا«اي بيگانه
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و شـريعت» ����«دانـان واژه روسـت، امـا لغـت در عربي با ابهامـاتي روبـه را بـه معنـاي ديـن

(ابن منظور، ذيل همان ماده). راغب اصفهاني معتقـد اسـت ايـن آورده كلمـه از املـل بـه اند

(راغب، ذيل همان ماده). نظر راغب مبنـي بـر ريشـه ايـن  معناي املا كردن گرفته شده است

تر اين است كه بگـوييم واژه صحيح است، لكن همان طور كه جوهري نيز گفته است، دقيق

(جوهري، ذيل ماده دين).» ملل«از» ملة«  به معناي خسته شدن گرفته شده است

بر3 »�عباد«دخيل بودن واژه . اصرار

و معـاني اصـلي در مدخل مورد بحث جزء واژه» عباده«واژه هاي دخيل به شمار آمـده

ذكـر شـده اسـت، بـه طـوري كـه معنـاي عبـادت» كار كردن«و» انجام دادن«،»ساختن«آن 

نمايـد. ابـن كردن از آنها مشتق شده است. اما نظر لغويان خـلاف ايـن مطلـب را اثبـات مـي 

م و دو معنـاي متضـاد» عبـد«عتقد است فارس و ذلـت«داراي دو وضـع و«و» نرمـي شـدت

(ابن فارس، ذيل ماده عبد). جوهري نيز» غلظت و است در صحاح اصل عبوديت را خضوع

مي ذلت مي و و اظهار خواري اسـت«گويد: داند (جـوهري، مـاده»و اصل عبوديت خضوع

ن و مفـردات (رك: لسـان عبد)، همچنان كه در لسان العـرب يـز همـين مطلـب آمـده اسـت

و مفردات، ذيل ماده عبد).  العرب

و توهين به قرآن براي اقناع مخاطبان خود.دو  اتهام تحريف، مبالغه

كنند كه قرآن كريم در چـه مواضـعي دسـت بـه نويسندگان به طور دقيق مشخص نمي

و غلوي زده است! بر هيچ محقق منصفي مزاحمت و توهين و شرارته چنين تحريف هـايا

و برخي افكار خرافي مسيحيان پوشيده نيست، لذا اين اتهـام فاقـد هـر گونـه ارزش  يهوديان

و با اندك مراجعه و عهـدين، حقانيـت آيـات قرآنـي علمي است اي به كتب معتبر تـاريخي

(بـراي آگـاهي بيشــتر از پيمـان شـكني يهوديـان، رك؛ واقـدي، مشـخص مـي  كتــاب شـود

، جـرج كنعـان، 304، 1/289؛ ابن اثير، الكامل فـي التـاريخ، 141، 1/65،68،174المغازى، 

و اليهوديه ر.ك: اناجيل). 340ـ 338محمد و براي آگاهي از عقايد نادرست مسيحيان،

آ.سه و آموختن ايمان يهودي9اهي وحياني پيامبرگتأكيد كسب از راهبان مسيحي

 از كاتب خويش

ميادعاي فوق اين شائبه را در ذهن آيـات وحـي را تحـت9كنـد كـه پيـامبر ايجاد

و پرداخته است؛ به عبارت ديگـر،  و كاتب خود ساخته و القائات راهبان مسيحي تأثير تعاليم
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اي قـديمي كـه ممكن است شبهه بشري بودن قرآن به شكلي كه گفته شد، مطرح شود؛ شـبهه

و خود قرآن نيز سابقه آن به آغاز نزول قرآن كريم بر مي در برخي آيات به آن پرداختـه گردد

علِّمـهيقوُلُـونَ إِنَّمـايولَقَد نَعلَـم أَنَّهـم(: فرمايـدو پاسخ داده است؛ براي نمونه، در جايي مي

مي«)؛ 103(نحل/)بشرٌَ مي به يقين مي دانيم كه آنها ».آموزد گويند كه بشري قرآن را به او

و شبهات مشا به بارها در آيات تحدي قرآن كريم داده شده به هر حال پاسخ اين شبهه

و بايد گفت اين شبهه افكنان هستند كه هنوز نتوانسـته  انـد حتـي بـا يـك سـوره قـرآن است

(بشـر)  هماوردي كنند، خداي متعال در پاسخ بـه كسـاني كـه قـرآن را سـاخته خـود پيـامبر

مي مي دونِأمَ يقوُلوُنَ افتْرَاه قُلْ فَأْتوُا(فرمايد: دانند وادعوا مـنِ اسـتطََعتُم مـنْ هْثلم بِسورةٍ

 كَـذَّب ككَذل ُتَأوْيِله هِمأْتا يلَمو هلْميطوُا بِعحي بِما لَم كنُتُْم صادقينَ بلْ كَذَّبوا الَّـذينَ اللَّه إِنْ

قبَلهِم فَانظْرُْ كَيف كانَ عاقبةُ الظَّالمين «39ـ38(يونس/؛)منْ مي) گويند: او قرآن را بـه آيا

و دروغ به خدا نسبت داده است بگو: اگر راست مي گوييـد، يـك سـوره ماننـد آن بياوريـد

توانيد به ياري بطلبيد. بلكه چيزي را تكذيب كردند كـه آگـاهي غير از خدا، هر كس را مي

و هنوز تأويلش بر آنان روشن نشده است.  گذشـتگان آنهـا نيـز همـين گونـه از آن نداشتند،

 ». تكذيب كردند. پس بنگر عاقب كار ستمكاران چگونه بود

و همان گونه كه ملاحظه مي شود، در اين آيات خداوند با يك استدلال كاملاً روشـن

و مـي منطقي، كساني را كه قرآن را ساخته دست بشر مي و«فرمايـد: دانند، به مبارزه طلبيـده

(پيامبر) فرو فرستاديم در ترديد هستيد، پس اگر راست گوييـد اگر از آنچه كه بر بنده خود

و گواهانتان را كـه جـز خداينـد، فـرا خوانيـد سوره در ايـن مـورد».اى از همانندش بياوريد،

در مي و تلاش كنيد. قـرآن كـريم همـين اسـتدلال را توانيد هركس را به ياري خود خوانده

).23؛ بقره/ 113(هود/ مواضع ديگر نيز مطرح فرموده است 

در مورد ابي بن كعب نيز كه سابقه كيش يهودي را داشت، بايد گفت: تاريخ زنـدگي

مي9پيامبر سـمتي جـز9دهد كه وي در پيشگاه پيامبر اسلامو نزول قرآن كاملاً نشان

و مفسـران،  (رك: معرفـت، تفسـير ؛ 1/217شاگردي در محضر آن حضـرت نداشـته اسـت

).177-1/173تفسيري، بابايي، مكاتب
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و قرآن  چهار: تكثرگرايي ديني

اند ديدگاه قرآن در مـورد تكثرگرايـي نگارندگان مدخل گرچه تا حدودي موفق شده

و بررسي آنان، آن نوع تكثرگرايي را دريابند، ولي به نظر مي رسد به دليل آنكه مبناي بحث

ديـدگاه صـائب قـرآن توفيـق است كه مبتني بر نسبيت انديشي بـوده اسـت، در فهـم كامـل 

و آنچنان كه بايد نتوانسته و بررسـي بهتـر ايـن نداشته اند به عمق مطلب راه يابند. بـراي نقـد

 گيريم. ديدگاه بحث تكثرگرايي ديني از منظر قرآن حكيم را در ذيل پي مي

 الف) تكثرايي در بعد معرفت شناسي

و بـر روي آن شناسـ قرآن در آيات متعددي تكثرگرايي در بعد معرفت ي را رد نمـوده

.كشد خط بطلان مي

رسولهَ بِالهْدى(.1 أرَسلَ كلُِّه...هو الَّذي علَى الدينِ َظهْرِهيقِّ لْينِ الحد؛33(توبـه/)و(

و دين حق فرسـتاد، تـا آن را بـر همـهو كسى است كه فرستادها« [هـا] اش را با هدايت ديـن

گ و .»ر چه مشركان ناخشنود باشندپيروز گرداند؛

و هم باطـل بـودن سـاير اين آيه كريمه هم بر حق بودن آيين اسلام صراحت مي نمايد

و نجـات انسـان اديان را تأييد مي و باعـث سـعادت كند؛ زيرا اگر اديان ديگر نيز حق باشند

و پيـر گردند، منطقي به نظر نمي مي وزي رسد كه خداي متعـال خبـر از مغلـوب شـدن آنـان

و بعد نيز به خوبي نشان مي دهد كه منظور آيـه همـين اديـان اسلام را بدهد. سياق آيات قبل

و آسماني بودن را داشـته  انـد. در آيـات قبـل از ايـن آيـه تحريف شده است كه سابقه الهي

ولايحرِّ(فرمايد: مي ولا بِالْيومِ الĤْخرِ نوُنَ بِاللَّهؤْملوُا الَّذينَ لايقات ُـولهسرو اللَّـه رَّمح مونَ ما

الْمسيح ابنُ اللَّـه ذلـك وقالتَ الْيهود عزيَرٌ ابنُ اللَّه وقالتَ النَّصارى ...ولايدينوُنَ دينَ الحْقِّ

اللَّه مَلُ قاتلَهقَب منْ قوَلَ الَّذينَ كَفرَوُا با كسانى«)؛32و29(توبه/)...قوَلهُم بِأَفوْاههِم يضاهؤُنَ

و بـه روز  (الهى) به آنان داده شده، كه بـه خـدا، پيكار كنيد كه از افرادى هستند، كه كتاب

و فرستاده بازپسين ايمان نمى و آنچه را خدا و ... دارنـد، كرده، ممنوع نمـى اش حرام آورند،

پ«و مسيحيان گفتند:» عزَير پسر خداست«يهوديان گفتند: ايـن سـخن» سـر خداسـت مسـيح

[مى كفـر ورزيدنـد گويند]، كه به گفتار كسانى كـه قـبلاً آنان است در حالى كه با دهانشان

 ...».شباهت دارد، خدا آنان را بكشد
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والرُّهبـانِ(در آيه بعدي نيز فرموده است: كثَيـراً مـنَ الْأحَبـارِ أيَها الَّذينَ آمنُـوا إِنَّ يا

أَمو ولا لَيأْكلُوُنَ والْفضَّـةَ بـزوُنَ الـذَّهْكنالَّذينَ يو بيلِ اللَّهس عنْ ويصدونَ الَ النَّاسِ بِالْباطلِ

فبَشِّرْهم بِعذابٍ أَليمٍينْفقوُنهَا في بيلِ اللَّهايـد! اى كسـانى كـه ايمـان آورده«)؛34(توبه/)س

و را (اهل كتاب) مىقطعاً بسيارى از دانشمندان (مردم هبان، اموال مردم را به ناروا و خورند،

و نقـره را مـى را) از راه خدا باز مى و كسـانى كـه طـلا و آن را در راه خـدا دارند. اندوزنـد،

».كنند، پس آنان را به عذابى دردناك مژده ده! مصرف نمى

ن تابـد. ايـ بنابراين، به وضوح روشن است كه قـرآن حـق بـودن سـاير اديـان را برنمـي

7مطلبي است كه در روايات نيز بدان اشاره شده است در تفسير عياشي نيز از امام صـادق

مي33در مورد آيه مي«خوانيم: توبه اقـرار9شود كـه همـه بـه حقانيـت محمـد اين گونه

 ). 2/212(حويزي، نورالثقلين:» نمايند مي

2.)لامِالْإس اللَّه نْدع عم)...إِنَّ الدينَ /(آل [پذيرفتـه شـده«)؛19ران ] در حقيقت دين

 ..».نزد خدا، اسلام است.

در اين آيه به صراحت اشاره شده اسـت كـه ديـن در نـزد خداونـد اسـلام اسـت. واژه

و منظور آيه ايـن اسـت كـه حقيقـت ديـن چيـزي جـز» تسليم بودن«به معناي» اسلام« است

و همه انبياء بـراي اقام ـ ه يـك ديـن كـه همـان اسـلام اسـت، قيـام تسليم در برابر خدا نيست

و دسـت9اند، ولي از لوازم قطعـي آيـه تسـليم شـدن در برابـر آيـين پيـامبر اسـلام كرده

و آيين مي كشيدن از ساير اديان و9باشـد؛ زيـرا در عصـري كـه پيـامبر اسـلام ها احكـام

ت  بعيـت از آن معارف الهي را از جانب خدا براي مردم به ارمغان آورده است، تسـليم جـز بـا

 كند. اين مطلبي است كه سياق آيات نيز به روشـني بـدان اشـاره دارد: حضرت معنا پيدا نمي

أسَلَموا فَقَد اهتَدوا...( أسَلَمتُم فَإِنْ أَ والْأمُيينَ تابأوُتوُا الْك للَّذينَ )؛20(آل عمـران/)...قُلْ

و اميين بگو آيا اسلام آور« ».ديد؟ اگر تسليم شدند، حقيقتاً هدايت شدند...به اهل كتاب

و«مخاطب اين آيه پيامبر گرامي اسـلام اسـت: اگـر بـا تـو محاجـه كردنـد، بگـو: مـن

مي9تر اينكه به پيامبر دلالت روشن». پيروانم تسليم خدا شديم دهد كه: اي پيامبر! دستور

و اُميين بگو: تسليم شوند كه اگر تسليم شوند مي به اهل كتاب يابند. سؤال اين است هدايت

تـوان قائـل شـد: كه در برابر چه چيزي بايد تسليم شوند؟ قطعاً در اينجا دو فرض بيشتر نمـي 
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و بـه همـان اول اينكه در مقابل آنچه كه در آيين خود به آنـان اعتقـاد دارنـد، تسـليم باشـند

و آييني كه پيامبر اسلام و دوم اينكه در برابر پيام مبلغ آن است، تسليم شده،9عمل كنند

و سـياق ايـن آيـات  مطيع آن حضرت گردند. واضح است كه فرض اول نـه تنهـا بـا محتـوا

و بـا هـدف  و مقاصد كلي قرآن كـريم نيـز در تضـاد اسـت همخواني ندارد، بلكه با اهداف

 نيز مخالفت دارد.9رسالت پيامبر خاتم

فَ(.3 يبتغَِ غَيرَ الْإسِلامِ ديناً منهْ وهـو فـي الْـĤخرةَِ مـنَ الخْاسـرينَومنْ (آل)لنَْ يقْبلَ

(و برگزينـد)، پـس از او پذيرفتـه نخواهـد«)؛85عمران/ و هر كس جز اسلام، دينى بجويد

و وى در آخرت از زيانكاران است .»شد؛

داديـم، دلالتـي روشـن بـر حقانيـت» اسـلام«اين آيه نيز با همان توضيحي كه در مورد

دين اسلام دارد. در اينجا نيز علاوه بر دلالت محتواي آيه، سياق نيز بر مطلب يادشده تأكيـد 

على(دارد. در آيه پيشين فرمود:  وما أُنْزِلَ علَينا وما أُنْزِلَ نَّا بِاللَّهـماعيلَ قُلْ آمِإسو راهيمإِب

مو يأوُت وما باطَالْأسو قوُبعيو أحَـدوعيسىسىوإسِحاقَ لا نُفرَِّقُ بـينَ هِمبر منْ والنَّبِيونَ

لهَ مسلمونَ نحَنُ و مْنهم(/ و«)؛84(آل عمران و آنچه بر ما فرو فرستاده شـده بگو: به خدا

(او) فـرو  (پيامبران از) فرزندان و يعقوبو و اسحاق و اسماعيل و فرسـتاده شـده؛ آنچه بر ابراهيم

(ديگر)، از طرف پروردگارشان داده شـده، ايمـان و پيامبران و عيسى ايـم. آورده آنچه به موسى

و ما تنها تسليم او هستيم[در حالى كه ما] ميان هيچ يك از آنان فرق نمى .»گذاريم؛

و سـير در اين آيه مشخص مي شـود همـه انبيـاي الهـي در يـك مسـير حركـت كـرده

و ايمـان9اسلام رسالت آنان به رسول گرامي و پذيرش رسالت آن حضـرت منتهي شده

بلكـه جـامع همـه تعـاليم انبيـاي» اسـلام«داشتن به آنچه بر او نازل شده، از اجزاي لاينفـك 

افـزون بـر اعتقـاد بـه اصـول «... نويسـد: باره مـي باشد. صاحب تفسير تسنيم در اين پيشين مي

و هر كـاري بـر دين، عمل نيز بايد با حجت عصر هماهنگ باشد تا عمل صالح به شمار رود

(ديـن  اساس شريعت منسوخ، عمل صالح نخواهد بود... قرآن حكيم هدايت اسلام مصـطلح

مي9پيامبر خاتم و با جمله ) را معيار وحـدت راه را بـا)فَان ءامنوا بِمثلِ ما ءامنـتُم(داند

). اسـتاد 734و 14/733(جـوادي آملـي، تسـنيم:» گرايي تنظيم فرمـوده اسـت ابطال كثرت

در حقيقت تسليم«گويد: مطهري نيز در ذيل آيه مذكور مي و  در هر زمـاني شـكلي داشـته
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ظهـور9الانبيـاء است كه به دست حضرت خـاتماي زمان، شكل آن همان دين گرانمايه اين

و لازمه ).253(مطهري، عدل الهي،» دستورهاي اوست تسليم خدا شدن پذيرفتن يافته است

 آيا سوره كافرون مؤيد تكثرگرايي است؟

و بـت در با توجه به موضع گيري كلي قرآن در مقابـل كفـر و همچنـين دقـت پرسـتي

و معناي حقيقي ايـن آيـات، رد تكثرگرايـي بـه معنـاي  محتواي اين سوره بايد گفت: هدف

هم نمي9فوق است، نه اثبات آن؛ به ديگر سخن، قرآن از زبان رسول اكرم ديـن فرمايد:

و هم دين من، حق است تا كثرت مكتب، حق باشد، بلكه كثرت مي شما كند. گرايي را نفي

را توضيح آنكه مشركان مكه به وجود مبارك پيامبر پيشنهاد دادند كه يك سال بت هاي مـا

و نيز سال سوم خدايان ما را پرستش كـن، بپرستيد، ما نيز يك سال خداي شما را مي پرستيم

ميما نيز سال  كه در اين سوره، چهـار جملـه تكـرار شـده پرستيم. چنان چهارم، خداي تو را

است كه ناظر به همين پيشنهاد چهـار ضـلعي مشـركان حجـاز اسـت كـه در واقـع، پيشـنهاد 

(طبرسي 9) خداي متعال به رسول گرامي اسـلام 10/840 البيان،، مجمعتكثرگرايي است

ر ميفرمود: حق ممزوج با باطل، حقيقت خود اي صـاف دهد. حـق بايـد بـه گونـها از دست

را وخالص باشد كه هيچ و انضمام باطل به حق، حقّ گونه بطلاني در قلمرو آن راه پيدا نكند

و شـفّاف، باطل مي كند، نه اينكه باطل را حق كند؛ چنان كه اختلاط آب آلوده با آب زلال

و زلال نمي (جـوادي آملـي،ز آلـوده مـي كند، بلكـه آب زلال را نيـ هرگز آن را طاهر كنـد

).223و 222شناسي، دين

و رفتاري ب) تكثرگرايي در بعد عملي

و عقيده1  . آزادي فكر

و و اختيـار آن بـه تفكـر و عقيده قابل اجبار نيسـت از ديدگاه قرآن كريم پذيرش دين

پذيرش خود شـخص نهـاده شـده اسـت. آيـات متعـددي در قـرآن بـه ايـن موضـوع اشـاره 

مي 256ند. آيها كرده في الدينِ(فرمايد: سوره بقره (پـذيرش)«؛)لا إِكرْاه هيچ اكراهـى در

و عقيده را به رسـميت شـناخته». دين نيست از ديگر آياتي كه آزادي انسان در انتخاب مرام

مـا او را بـه راه در واقـع،«)؛3(انسـان/)إِنَّا هديناه السبيلَ إِمـا شـاكراً وإِمـا كَفُـوراً(است: 

.»گزار است، يا بسيار ناسپاس است(راست) راهنمايى كرديم، در حالى كه يا سپاس
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 طلبي . صلح2

و مهم معرفي نمـوده اسـت: جنحَـوا(قرآن كريم صلح طلبي را يك اصل اساسي وإِنْ

هو السميع الْ إِنَّه لَى اللَّهع توَكَّلْ و لهَا َنحلْمِ فَاجلسللـيماصـل در اسـلام بـر61(انفـال/)ع .(

و جنگو نبرد با دشمنان، فقـط بـراي دفـاع از حـق مـي  باشـد. علامـه طباطبـايي صلح است

جهاد در اسلام فقط دفاعي است كه به وسـيله آن حـق مشـروع انسـاني محفـوظ«گويد: مي

(ماند مي همـين ديـدگاه را ). مرحوم آيت االله معرفت نيز قريب بـه2/61،الميزانطباطبايي،»

(معرفت، التفسير الاثري الجامع ).96ـ5/91،مطرح نموده است

 آميز . دعوت به اصول مشتركو همزيستي مسالمت3

قرآن كريم براي نيل به اين تفاهم، اهل كتاب را مـورد خطـاب قـرار داده، آنـان را بـه

تَ(نقاط مشترك اعتقادي توجه داده است:  كلَمـةٍ سـواء بيننَـا عالوَا إِلـى قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ

دونِ اللَّـ أرَبابـاً مـنْ ولايتَّخذَ بعضنُا بعضـاً بهِ شَيئاً لانُشرِْكو إلاَِّ اللَّه دبألاََّ نَع نَكُميبفَـإِنْ و ه

/)توَلَّوا فَقوُلوُا اشهْدوا بِأَنَّا مسلمون اهل كتاب! بياييد، به سـوىاى«بگو:)؛65(آل عمران

و هيچ چيـزى را شـريك  و ميان شما يكسان است كه: جز خدا را نپرستيم سخنى كه ميان ما

[ديگر] را و بعضى از ما، بعض و» بـه پروردگـارى برنگـزينيمـ به غير خـداـ او قرار ندهيم؛

[از اين دعوت . در واقع، قـرآن»گواه باشيد كه ما مسلمانيم«] روى برتابند، پس بگوييد: اگر

توانيـد در تمـام اهـداف بـا يكـديگر آمـوزد، اگـر نمـي با اين طرز استدلال بـه همگـان مـي 

و زندگي توأم  همكارى كنيد، لااقل بكوشيد در اهداف مهم مشترك همكارى داشته باشيد

(مكـارم  و صفايي را براي رسيدن به اهداف مشترك در كنار يكديگر سـپري كنيـد با صلح

ت ).2/94،فسير نمونهشيرزاي،

و كتب آسماني4  . احترام به انبياء گذشته

و هم سو مي و كتب آسماني را هم جهت و اصـولاً تمـامي قرآن كريم همه انبياء دانـد

و يك خط جدايي ناپذير مي وما أُنْزِلَ إِلَينا(دانـد: پيامبران را در يك مسير نَّا بِاللَّهقوُلوُا آم

ووما أُنْزِلَ إِلى أحَـد مـنهْم ونحَـنُ لَـه مسـلمونَ ...إِبراهيم وإسِماعيلَ (بقـره/)لانُفرَِّقُ بينَ

و«بگوييد:«)؛ 136 و اسـحاق و اسـماعيل و آنچه بر ابراهيم و آنچه بر ما فرود آمده، به خدا

و عي (نيز) آنچه به موسى و (او) فرود آمده، (پيامبران از) فرزندان و و يعقوب سى داده شده،
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ايم؛ ميان هيچ يك از ايشـان آنچه به پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده، ايمان آورده

و ما تنها تسليم او هستيم فرق نمى و»گذاريم؛ . بر همين اساس، تمامي انبيـاي بزرگـوار الهـي

و تجليل قرآن هستند.  كتب مقدس آسماني مورد احترام

ها . پذيرش حقوق اقليت5

و سـاير رآن كريم با صراحت، سياست كلـي اسـلام را دربـاره مراعـات حقـوقق ملـل

عنِ الَّـذينَ لَـم يقـاتلوُكُم فـي الـدينِ ولَـم(كند: مذاهب بيگانه چنين بيان مى اللَّه نهْاكُملاي

 ـ تبَرُّوهم وتُقْسطوُا إِلَيهِم إِنَّ اللَّ ديارِكُم أَنْ منْ وكُمِخرْجـطينَيقْسالْم ـبحي ؛8(ممتحنـه/)ه(

در« و شما را از خانـه خدا شما را نسبت به كسانى كه هايتـان مورد دين با شما پيكار نكردند

[چـرا] بيرون نراندند، منع نمى و نسبت به آنـان دادگـرى نماييـد؛ كند كه به آنان نيكى كنيد

.»دارد خدا دادگران را دوست مى

قاي اقليتبنابراين اسلام برا ل است؛ البته مشروط بـريهاي ديني حق حيات شرافتمندانه

و زنــدگي مســلمانان اخــلال ايجــاد نكننــد. از ايــن رو در آيــه بعــدي ايــن اينكــه در امنيــت

وظـاهرُ(فرمايد: مي يارِكُمد منْ وكُمَأخَرْجو في الدينِ نِ الَّذينَ قاتلَوُكُمع اللَّه نهْاكُمي وا إِنَّما

يتوَلَّهم فَأوُلئك هم الظَّـالمونَعلى ومنْ مهلَّوَتو را«)؛9(ممتحنـه/)إخِرْاجِكُم أَنْ خـدا شـما

و شما را ازخانه و فقط از كسانى كه در مورد دين با شما پيكار كردند هايتـان بيـرون راندنـد

م وىبراى بيرون راندن شما همديگر را پشتيبانى كردند، منع كند كه با آنـان دوسـتى كنيـد؛

.»هركس آنان را دوست داشته باشد، پس تنها آنان ستمكارند

هـاي دينـي چنـين اسـت: تـا كلي اسلام در مورد اقليت با توجه به اين دو آيه، سياست

و مسلمانان توطئه ننماينـد، زماني كه اقليت و برضد اسلام ها به حقوق مسلمانان تجاوز نكنند

ودر كشور اس و مسلمانان وظيفه دارند با آنها به عدالت نيكي رفتار كنند لامي كاملاً آزادند

در7). امير المـؤمنين 128ـ127آميز،(كريمي نيا، ديدگاه اسلام درباره همزيستي مسالمت

از«فرمايد: فرمان معروف خود به مالك اشتر مي و قلب خود را نسبت بـه ملـت خـود مملـو

و همچ و محبت كن را ون حيوان درندهرحمت اي نسبت به آنـان مبـاش كـه خـوردن آنـان

هايي همچون غنيمت شماري! زيرا آنان دو گروه بيش نيستند: يا برادران ديني تواند يا انسان

).53(نهج البلاغه، نامه» تو
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 . سفارش به جدال احسن6

و قرآن همگان را به اتخاذ بهترين شيوه گفتگو با پيروان اهل كتاب دعـوت مـي نمايـد

إلاَِّ بِالَّتي(فرمايد: مي أحَسنُولاتُجادلوُا أَهلَ الْكتابِ يو با اهل كتاب«)؛46(عنكبوت/)ه

(شيوه ».اى) كه آن نيكوتر است مناظره نكنيد جز به آن

و مدارا رفتار شـود. اين آيه به مسلمانان دستور مي و نرمي دهد تا با اهل كتاب با ملايمت

و آرامشو تأني نشان داده شود. بدون شـك، توصـيه در برابر و غضب آنها بردباري خشونت

و مجادله حكايت از احترام به شخصـيت انسـاني طـرف قرآن كريم به چنين شيوه اي در بحث

و قا و كرامـت بـراي اوسـت:يمقابل إلِـى(ل شدن نـوعي ارزش عـةِ ادْكمْباِلح ـكبر سـبيلِ

باِلَّتيوالمْوعظةَِ الْ مْلهجادو أحَسنحسنةَِ ينيكـو، بـه راه«)؛ 125نحـل/()ه و پنـد بـا حكمـت

(شيوه و با آنان به آن (حجتـي سـيد» اى) كه نيكوتر است، مناظره كن! پروردگارت فرا خوان،

و حديث، و بلال سلمان، همزيستي اديان توحيدي از ديدگاه قرآن ).33و32محمد باقر

و رستگاريج) تكثرگ  رايي در باب نجات

و اعتقادي را برنمي و ديـن اسـلام اگر چه قرآن كريم تكثر گرايي در بعد معرفتي تابد

و پذيرفته شده از جانب خـداي متعـال مطـرح مـي  و را به عنوان دين حق نمايـد، امـا نجـات

و مسـلمانان نمـي  ئله دانــد. از نظـر اسـلام، مســ رسـتگاري را فقـط منحصـر در پيــروان قـرآن

و نجات غير از مسئله حقانيت مي حق رستگاري و آگاهي دين باشد. كسي كه از روي عمد

اي وجـود را انكار نمايد، مستحق عقوبتو عذاب است، اما در حالـت عكـس آن چنـين ملازمـه 

و بـه  ندارد؛ يعني چنين نيست كه اهل نجـات تنهـا كسـاني باشـند كـه بـه شـريعت حـق گرويـده

(حسين دستورات آن عمل مي و مبـاني معرفـت دينـي، زاده، درآمـدي بـر معرفـت نمايند شناسـي

مي160 مي ). اين ديدگاه برگرفته از برخي آيات قرآن كريم .شود باشد كه در ذيل به آنها اشاره

وسعها(.1 إلاَِّ خـدا هـيچ كـس را، جـز بـه انـدازه«)؛ 286(بقـره/)لا يكلَِّف اللَّه نَفْساً

و وقوف بر حـق در وسـع.»كند نمىتواناييش، تكليف  بر اساس اين آيه، كساني كه آگاهي

با استناد به ايـن آيـه;و توان آنان نيست در پيشگاه خداي متعال معذورند. علامه طباطبايي

اين آيه همان طور كه تكليف را در جـايي كـه خـارج از وسـع باشـد سـاقط«فرموده است: 

تش كند، ضابطه مي مياي كلي نيز در مورد و تشخيص آن از غير عذر دهـد. ايـن خيص عذر
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و او در و اكتساب خود انسان نباشـد ضابطه كلي اين است كه ترك تكليف مستند به اختيار

و تـرك تكليـف او بـه واسـطه  و غفلـت ترك آن هيچ دخالتي نداشـته باشـد... اگـر جهـل

و  گناهكـار محسـوب كوتاهي خود او نبوده، اين ترك تكليـف مسـتند بـه اختيـار او نبـوده

و انكـار آن بـه شـمار نمـي نمي و اسـتكبار از حـق و كـار او مخالفـت تعمـدي » آيـد... شود

)؛ بنابراين، كسي كه تلاش خود را به كار گرفته. اما بـه ديـن53ـ5/52(طباطبايي، الميزان،

 حق دست نيافته، معذب نخواهد بود.

ظ(.2 توَفَّاهم الْملائكةَُ كنَُّا مستَضْعفينَ فـي الميإِنَّ الَّذينَ كنُتُْم قالوُا قالوُا فيم هِمأَنْفُس

وساءت مصيراً  نَّمهج مأوْاهم كفتَهُاجرِوُا فيها فَأوُلئ أرَض اللَّه واسعةً الْأرَضِ قالوُا أَلَم تَكنُْ

والوِْلْ النِّساءو منَ الرِّجالِ ولايهتَدونَ سـبيلاً فَأوُلئـكإلاَِّ الْمستَضْعفينَ دانِ لايستطَيعونَ حيلةًَ

عنهْم وكانَ اللَّـه عفُـوا غَفُـوراً  ُفوعأَنْ ي ى اللَّهسدر واقـع كسـانى كـه«؛)99ــ97نسـاء/()ع

[جان ] ايشان را بطور كامل گرفتند، در حالى كه به خويشتن سـتمكار بودنـد، هاى فرشتگان،

[حــالى«ان بــه آنــان) گفتنــد:(فرشــتگ مــا در زمــين،«(در پاســخ) گفتنــد:» ] بوديــد؟ در چــه

و كودكان، كه توان چاره مستضعف بوديم. و زنان جويى ندارند، مگر مستضعفانى از مردان

و خـدا بسـيار شوند.و به هيچ راهى رهنمون نمى و آنانند كه اميد است خدا آنها را ببخشـد،

.»بخشاينده آمرزنده است

و در اين آيات كريمه به مستضعفين اشـاره شـده اسـت؛ همـان كسـاني كـه اميـد عفـو

بـه كسـاني اشـاره دارد در ابتدارود. گرچه اين آيات بخشش آنان از سوي خداي متعال مي

و كفر نتوانسته اند بر اساس دين حق عمـل نماينـد، امـا كه به خاطر زندگي در محيط شرك

و تمـام كسـاني كـه بـه دليـل قصـور مورد خلاصه نمـي دايره استضعاف فقط به همين  شـود

و فكري دچار چنين سرنوشـتي شـده  در مكاني، اقتصادي و انـد، مستضـعف بـه شـمار رفتـه

(همان،  ). بر اين اساس، كساني كه با دين حـق جنـگ52ـ5/51پيشگاه خداوند معذورند

مو عناد نداشته و غفلت از درك حقيقت انـد، اهـل نجـات حـروم مانـده اند بلكه بر اثر جهل

نيز به افرادي اشاره شده كه با اينكه بر دين حق نيسـتند،:باشند. در روايات معصومان مي

مي7رود. امام صادق اما اميد نجات آنان مي انـد كـه مردم شـش فرقـه«فرمايد: در روايتي

[ديگـر]  و و ضـلال، مستضـعفان، بازگشت همه آنها به سه فرقه اصلي است: اهل ايمان، كفر
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مي كساني كه واگذار به امر خدا شده مي اند يا آنان را عذاب و يا توبه آنان را و كند پـذيرد،

و نيـز اهـل اعتراف كنندگان به گناهانشان كساني كه اعمال نيكو بد را در هم آميختـه  انـد

).2/382،(كلينى، اصول كافي» اعراف

 نتيجه

و قابل تحسين اسـت، . كوشش نويسندگان در معناشناسي واژ1 گان مرتبط، امري مفيد

و مـي  و دقيـق نبـوده طلبيـد در معناشناسـي اما بررسي اين كلمات آن چنان كه بايـد عالمانـه

و تتبع بيشتري به كار مي  بردند. واژگان قرآني، تعمق

و ارتباط آن با قرآن، اسـلام . تلاش نويسندگان براي بررسي گروه2 هاي مختلف ديني

بيو رفتار مس و متأسفانه تمايل لمانان با آنها، و طرفانه نيست شان بـراي حمايـت از مسـيحيان

و مشهود است.  يهوديان كاملاً محسوس

و قرآن«. مدخل3 از» پلوراليزم ديني فاقد بحث منسـجم نظـري در زمينـه تكثرگرايـي

ا منظر قرآن مي و مباني نظري قرآن در باب تكثرگرايي آن چنان كه شايسته هيست، اراباشد

 نشده است.

. مبناي نويسندگان، تكثرگرايي نسبي گرايانه بوده است؛ بـه همـين دليـل، گرچـه تـا4

و حدي توانسته اند نظر حقيقي قرآن در باره تكثرگرايي را درك كننـد، امـا در فهـم عميـق

و انديشـه صحيح آن توفيق نداشته و نسبيت در معرفت، فهم  اند. قرآن كريم با شكو ترديد

و آن را با قاطعيت رد مي نمايد، چـرا كـه پـذيرش آن مـردود دانسـتن مـدعاي موافق نيست

و رفتار همگان را به زندگي مسالمت آميـز فراخوانـده خود قرآن است، ولي در مرحله عمل

و عقيـده، صـلح طلبـي،و به حسن سلوك با پيروان ساير اديان قائل مـي  باشـد. آزادي فكـر

و كتب آسماني پيشين، نفـي نـژادتدعوت به همزيستي مسالم آميز، احترام به انبياي گذشته

و پرستي، پذيرش به حقوق اقليت و احترام به آن هـاي سفارش بـه جـدال احسـن از جلـوه ها

و عملـي از سـوي قـرآن كـريم  درخشان به رسـميت شـناختن تكثرگرايـي در بعـد رفتـاري

و رستگاري به رسـميت شـناخته باشد. از سوي ديگر، قرآن تكثرگرايي را در باب مي نجات

و مستضـعفانيو فقط قا ل به رستگاري مسلمانان نيست، بلكه جـاهلان قاصـر از سـاير اديـان

 داند. فكري را نيز در زمره رستگاران مي
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